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 مقدمه 

 البلاغه دارد.المال« در نهج تین نوشتار، نگاهى اجمالى به موضوع »بیا

آن البلاغه است، نه تمامى سخنانقلمروِ مقاله، تنها، بخشى از سخنان امام على)ع( در نهج 
 ت. حضر

البلاغه، براى چند عنوان مربوط به بحث، هرچند، گاهى، فرازهاى نقل شده از نهج
ا دو مورد، خوددارى ی ك یداست ولى براى طولانى نشدن نوشته، از تكرار، جز در یمف

 است.شده 

ه و مجهول المالك یاموال عمومى، به اقسام گوناگونى مانند مشتركات عمومى و مباحات اوّل
ن نوشته، اموالى است یالمال، در اتی شود، ولى مقصود از بم مى یومى، تقسو درآمدهاى عم

ه و زكات و  ینه كردن آن، به دست امام است، مانند غنائم جنگى و خراج و جزیار هزیكه اخت
 صدقات عامه و اوقاف عمومى و ...

 گاه ثروت در اسلامیالف( جا

ى و معنوى انسانها، نقش اساسى دارد. ات مادّ یگمان، از نگاه اسلام، ثروت و مال، در حبى 
[ و »مرگ  1ا و آخرت«]یاهى در دنیات، از »تنگدستى« به »روسی تا آنجا كه در برخى روا

 ر شده است.ی[ تعب3[ و »مرگ بزرگ«]2سرخ«]

ك خشم معرفى شده  ین و كاهش عقل و تحر یات، فقر، موجب نقصان در د یدر بعضى از روا
شتى بشر، در ابعاد یدّس اسلام، به مقوله اقتصادى و معن مقیرو، در د نی[ از ا4است.]

اى پراكنده و مختلف آن، توجّه فراوانى شده است. هرچند مطالب مربوط به اقتصاد، به گونه 
ن است كه مكتب اسلام،  ی جانبه، نشانه اقى همه یجدا از هم مطرح شده، ولكن بررسى و تحق 



لهى نشأت گرفته و در دامن عصمت، رشد و  اى است كه از وحى اژهیداراى نظام اقتصادى و 
 شمارى برخوردار است.هاى بى یژگینمو كرده و از و

 المال تیگاه بیب( جا

ن  یشتریالمال، در نظام اقتصادى اسلام، بتی ن است كه بیآنچه قابل توجّه و دقّت است، ا
المال، تی ژه برخوردار است. هدف از ب یگاهى ویمباحث را به خود اختصاص داده و از جا

ت و قرب الهى است. ین اهدافى بلند در حركت تكاملى انسان به سوى سعادت و معنو یتأم
 ن است:ی برخى از آن هدفها چن

 مه و ارزشهاى معنوى.یت مردم به سمت اخلاق كری. هدا1

 . استقرار عدالت اجتماعى و اقتصادى در جامعه. 2

 نها.ت انسای ى ابتكار و خلاق ی. رشد استعدادها و شكوفا3

 كن كردن فقر از جامعه. شه ی. ر4

 دگى به مصالح و منافع محرومان و مستضعفان و ... . ی. رس 5

 المالتیت ب یج( ماه 

ه بن ه یامام على عل  اران آن حضرت( آن هنگام یروان و ی [ )از پ 5]زمعهالسلام خطاب به عبداللَّ
المال ت یكند. او، بالمال را براى او روشن مى ت یت ب یكند، ماهكه از او، درخواست كمك مى 

انان  المال، از آنِ مسلمت یداند و نه مالِ فردى از مسلمانان، بلكه برا نه مال شخصى امام مى 
شود تا به عدل، به مصرف مسلمانان برسد.  ار امامِ مسلمانان گذاشته مى یاست كه در اخت

 د:یگو حضرت مى



ما هو ف  ى س لیإنَّ هذا المال ل  ىافهم. فإنْ شَرَكْتَهم فین و جَلْبُ أسیءٌ لِلمسلمى و لا لك! و انَّ
ن اموال، نه مال  ی[؛ ا6]أفْواهِهمْ ر یهم لا تكون لغ یدیحربهم كانَ لكَ مثلُ حظهم و إلّا فَجَناةُ أ

رهاى خود به یمتى گِردآمده از مسلمانان است كه با شمشیمن و نه از آنِ توست، بلكه غن
داشتى و  بودى، سهمى چونان سهم آنان مىاند. اگر تو، در جهاد، همراهشان مى دست آورده

 گران نخواهد بود.یگرنه، دسترنج آنان، خوراك د 

 الالمتید( آثار ب 

المال در زندگى مسلمانان، اشاره كرده است. ت یالسلام به بخشى از آثار و نقش ب ه ی على عل
 ن است: ین آثار، چن یا

 . اصلاح امور1

دْ أمرَ الخراجِ بما  صلاحه و صلاحهم صلاحاً لِمَنْ سِواهم و لا   ىصْلِحُ أهلَه! فإنَّ فی و تَفَقَّ
هم عِ صَلاحَ لِمَنْ سِواهم إلّا بهم؛ لأنَّ ال [؛ خراج 7]الٌ على الخراج و أهلهیناسَ كُلُّ

را، بهبودى یدهندگان را سامان دهد، وارسى كن! زات یاى كه وضع مالالمال( را به گونه ت ی)ب
گر اقشار جامعه است و تا امور یدهندگان، سبب بهبودى امور د اتیات و مال یوضع مال

را، همه مردم، یامان نخواهد گرفت؛ ز ز س یگران نیدهندگان اصلاح نشود، كار د ات یمال
 دهندگانند.اتیات و مالی خورِ مال نانْ 

المال، نقش محورى قائل شده و اصلاح تمامى  ت ین فراز، براى بیالسلام در اه یامام على عل 
گاه  ین، نشانه جایدهندگان دانسته است و ااتیات و مال یامور را، بسته به اصلاح وضع مال

ن است كه امام على  یقت مطلب، همینظر اسلام است. اگر دقت شود، حقالمال از ت یبلند ب
السلام آن گونه كه  ه ین، هرچند، اقتصاد، از نگاه امام على علیالسلام گفته است. بنابراه یعل



ر محورى و اساسى آن در اصلاح امور و رفع یست، اما تأث یند، اصل نیگو گرا مى مكاتب مادى
 ر گرفته است.د قرایها مورد تأكینابسامان

 المالت یاز مردم به بی. رفع ن 2

 دهندگانند.اتیات و مال یخورِ مال[؛تمام مردم، نانْ 8]الٌ على الخراج و أهله یكلّهم عَ 

رو،  نیش را برآورده كند، از ایهایازمندیتواند نى، نمى یچ انسانى، به تنها یروشن است كه ه
 المال وجود دارد.ت یارى بیاز به همین

 ام حكومت. دو3

المال(، جز اندكى، دوام  ت یات )بی[؛حكومت، با نابودى مال9لًا]یستقم أمْرُهُ الاَّ قلیو لمْ 
 آورد.نمى

كى از راه  یازمند بودجه است و  یهات است كه اداره و دوام حكومت، نیز، از بدین مطلب نیا
ت كه در  ات است. جاى شگفتى از كسانى اسیهاى دولت، گرفتن مالنهین هزی حلهاى تأم

كنند، در صورتى ات براى اداره حكومت را مطرح مى یزمان حاضر، بحث از لزوم گرفتن مال
ات براى استمرار  یش، بر ضرورت مال ی السلام حدود هزار و چهارصد سال پ ه یكه امام على عل

 د كرده است.یحكومت تأك

لِ بقاى حكومت ات از عوامین نكته لازم است كه همان گونه كه گرفتن همه مالیادآورى ای
 اش، سبب سقوط حكومت خواهد شد.ا ظالمانه مصرف شدنیاست، به ناحق گرفتن آن و 

 روهاى مسلّحیتِ نی. اصلاح و تقو 4

هُ لهم من الخَراجِ الذیثم لا قِوامَ للجنود إلاَّ بما  هم و ی ىخْرِجُ اللَّ قْوَوْنَ به على جَهادِ عدوِّ
ان اسلام، جز به  ی [؛ سپس سپاه10] مِنْ وَراءِ حاجتهِم كونُ یصلحهم و یما  یه فیعتمدون علی



ت گردند و براى  یالمال( كه با آن، براى جهادِ با دشمن، تقو تیت )بیات رع ی خراج و مال 
 رند.یگهاى خود را بر طرف سازند، پا نمى ی ازمند ی ه كنند و نیش، به آن تكیاصلاح امور خو 

اسى است؛ یبر استقلال اقتصادى، استقلال س المال، افزونتیار مهم بیاز جمله آثار بس
روهاى مسلح را، جذب یتواند نار دولت نباشد، نمى یه، در اختی را، تا بودجه و سرما یز

حِ مجهز، استقلال سیشرفته كند و با نبود نیومجهز به سلاحهاى پن یوتأم اسى،  یروى مسلَّ
 شود. ن نمى یتأم

ه حسنتیآ  سد: ی نو ن فراز، مى یر ایزاده، در تفساللَّ

ح براى تأمی المال نباشد، نتیاگر ب د در پى شغل و كار باشند، در  ین زندگى، بای روهاى مسلَّ
 [ 11رود.]ن مىیجه، آمادگى براى جهاد با دشمن، از بینت

 اتیه( راههاى جلب مال

ن مبحث، مطالب فراوانى  یات است. در ای كى از مباحث مهم در دانش اقتصاد، مبحث مالی
ات،  ی ات، و راههاى جلب مالیر تحول مال یات، سیضرورت وجود مال  ات،یف مال ی مانند تعر

 رد.یگق قرار مى ی ... مورد بحث و تحق

السلام در مدت كوتاه حكومت، مورد غفلت نبود. و در  ه ین مطالب، از چشم مولا على عل یا
پنجاه   گر گفتارها، به آنها اشاره كرده است. از جمله، در نامه یها و د ها و نامهلاى خطبهلابه

ات را نشان داده و در آن، بر اصول اسلامى انسانى، مانند  یو سه، راههاى جلب بهتر مال
ات  یدگى به مشكلات و شكاینها« و »اصل رس ی»اصل عمران و آباد كردن زم

 ده است.ید ورزیات«، تأكیف مالیت و تخف یدهندگان« و »اصل رعاات یمال



اسى در پى  یل اجتماعى و اقتصادى و سیر مسان اصول، آثار و ثمرات فراوانى د ی ك از ایهر 
 اتى دارد. یستم مال یى در تحول و بهبودى سیت آنها، نقش بسزایدارد و رعا

 ن ی. آباد كردن زم1

دْرَكُ إلّا  یاستجلابِ الخَراج؛ لأنَّ ذالك لا  ىعِمارةِ الأرضِ أبْلَغَ من نظرِكَ ف ىكُنْ نظرُكَ فیو ل
ستَقِمْ أمْرُه  یر عمارةٍ أخْرَبَ البلادَ و أهْلكَ العبادَ و لمْ ی لغبالعِمارة و مَنْ طلب الخَراجَ 

ات( باشد؛  یآورى خراج )مالشتر از جمعین، بید تلاش تو در آباد كردن زمی[ با 12لًا.]یإلّاقل
ن  یشود و هر كسى، بخواهد خراج را بدون آبادانى زمرا، خراج، جز با آبادانى، فراهم نمىیز

ا را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حكومتش جز اندك مدتى، دوام  به دست آورد، شهره
 نخواهد آورد.

ه حسنتیآ  سد:ینو البلاغه مى ن فراز از نهجیزاده، در پى شرح االلَّ

ان  ین، ناشى از والیدرآمدى صاحبان زم ن بخش، اشاره كرده است كه كم یامام على، در ا
ت ی ت حال رع ی ات است، بدون رعایرى مالآواست كه تمام همّ و غمّ آنان، جمعبدى

 [ 13وكشاورزان.]

 دهندگانات یت مالیدگى به شكای . رس 2

ةٍ أوْ إحالَةَ الأرضِ اغْتَمَرها غَرَقٌ أوْ أجحفَ بها   فإنْ شَكَوْا ثِقَلًا أوْ عِلّةً أوْ انقطاعِ شِرْبٍ أوْ بالَّ
فْتَ عنهم بما تَرْجوُ أنْ  ا یات  ینى مال ی[پس اگر مردم، از سنگ14م.]صْلُحَ به أمْرُهُ ی عطشٌ خَفَّ

ا  یلابها ینى در سی ا خراب شدن زم یا كمى باران یها ا خشك شدن آب چشمهیزدگى آفت
اى كه بفهمى امورشان سامان  ات، تا آن اندازهیت كردند، در گرفتن مالیخشكسالى، شكا

 ف بده. یابد، تخفیمى 



ر عوامل  ی ى، زندگى آنان، اسیرند و از سو تتر و پرتلاش دهقانان، از همه طبقات، زحمتكش 
رو،  نیل، سرما، گرما است. از ایسالى، سعت، همانند خشكیهاى جهان طبده یعى و پد یطب

 شترى به توجه و همراهى حكومت دارند.ی از ب یآنان، ن

 ن مطلب دارد. یالسلام اشاره به اه ین فراز از فرمان امام على علیا

 سد:ینو ات و آثار منفى آن مى ی نگرفتن مال اد ید، در باره زیالحدابن ابى

آورى كرد و براى  ات جمعیشتر از معمول، مال یروان، بیاستاندار اهواز، در حكومت انوش
روان، فرمان داد كه آنها را به صاحبانش مسترد كنند. سپس گفت:  یروان فرستاد. انوشیانوش

هاى  هی ردن سقفى است بر پا ت، همانند بنا كیحق رع ات نابه یاد كردن ثروت شاه از مال یز
 [ 15و سست.]لرزان

 ات ی. عفو از مال3

ه ذُخْرٌ ى ك شیثْقُلَنَّ علیو لا  فْتَ عنهم به المؤونة عنهم؛ فإنَّ عِمارةِ   ىك ف ی عودُونَ به علیءٌ خَفَّ
حِكَ باستفاضَة العدل فی نِ ولاییبلادِكَ و تَز [؛  16]هم یتكَ مع اسْتِجْلابكَ حُسنَ ثَنائهم وَ تَبَجُّ
اى است كه در آبادانى را، آن، اندوخته یات، تو را نگران نسازد؛ زیف دادن در مالی هرگز، تخف

ند، و تو، از گسترش  یستات، تو را مى یتهاى تو، نقش دارد و رع ی شهرهاى تو و آراستن ولا
 ه خواهى كرد.ی ش قوّت آنان، تكیان مردم، خشنود خواهى شد و به افزای عدالت م

ه حتیآ ش امام على  ی ن بخش از فرمایر ایزاده، پس از شرح و تفسسناللَّ
 سد:ینو مى السلامه یعل

ات، براى حكومت، آثار مثبتى را به همراه دارد و یف مال ی ات و تخف ی توجه به عمران و شكا
 را: یكند؛ زان نمىین رهگذر، ضرر و زیوالى، از ا



 د.ی خواهد رس ز  یاولًا، آبادى بلاد، منافع و سودش، به حكومت و والى ن

 د.یآنت و افتخار حكومت به شمار مى ین، زیاً، آبادى و عمران سرزمیثان

ز عدالت و اعتماد آنان را ین كار، موجب مدح و ثناى مردم را نسبت به حكومت و نیثالثاً، ا
 كند.فراهم مى 

ازمند فداكارى ید كه دولت، محتاج قرض گرفتن از مردم شود و نی ایش بیطى پیرابعاً، اگر شرا
 [ 17دهند.]جانى و مالى آنان باشد، آنان، به راحتى، پاسخ مى 

 سد:ینو ر مى ین بخش، پس از شرح و تفسیر اد، د یالحدابن ابى

افته  یر مؤمنان، یش امیر، به فرزندش، مطالبى همانند فرمایدر نامه شاپور، پسر اردش
ن گزارش كرده است:از وضع خراج و درآمد املاك، بازرسى كن، ین نامه را چنیشود. او، امى 

امر خراج و بهبود حال  را، در بهبودى یدهندگان باشد، زه بهبود خراجی به وجهى كه ما
سر  یگران را، جز بدانها، بهبودى میگران نهفته است و د یدهندگان، بهبودى حال د خراج

شتر باشد  ی ن، بید توجه تو به آبادى زمی دهندگانند. و باخورِ خراجرا همه مردم، نانیست؛ زین
 [ 18د... .]یاین آباد، به دست نیرا، خراج جز از زم یاز توجه به جلب خراج، ز

 اتی زان مالیو( منزلت مم

ان یاتى، اوصافى را ب یزان مالیگاه ممی كم، در شأن و جایالسلام در نامه پنجاه و ه یامام على عل 
گاه و منزلت ی المال، نشانه جاتیكرده است كه افزون بر شأن، ارزش و شرافت كارگزاران ب

ه باشد، كارگزارانش، ارزش  ت و منزلت نداشتی المال، اهمت یرا، تا بی ز هست؛ زی المال نتیب
 دا نخواهند كرد.یپ

 ن است:ین اوصاف چنیا



 داران مردمنهی. خز1

كم خزّانٌ الرع   [ 19د.]ی داران مردم هستنهیات( خزیة؛ پس همانا، شما )مأموران مالیفإنَّ

 نده امتی. نما2

مة؛ پس همانا شما، نما
ُ
كم ... وكلاءُ الأ  [ 20د.]یندگان امت مسلمان هستیفإنَّ

 انیشوایران پی. سف3

كم ... سفراءُ الأئَمة؛ پس همانا، شما، ... سف  [ 21د.]ی ان هستیشوایران پیفإنَّ

 ات یزان مالی ف ممیز( صفات و وظا

ن مقدس اسلام، برقرارى عدالت اجتماعى و قسط قرآنى درجامعه  یكى از اهداف اساسى د ی
به عوامل فراوانى،بستگى  ن هدف و آرمان مقدسى، یگمان، تحقق چناسلامى است. بى 

 دارد. 

مان و اخلاق و رفتار  یسته از نظر این، كارگزارانِ شایآفرن عوامل نقش یاز جمله مهمتر
د و  یش، تأكیارى، به كارگزاران خو یالسلام در موارد بسه ی رو، امام على علنیاست. از ا

 نش كنند.ین افراد را به عنوان همكار گزیكند كه بهتر سفارش مى 

ت دوچندانى برخوردار است؛  یات، از اهم یب، در برخى از موارد، مانند گرفتن مال ن مطلیا
ار دشوارى  ین، كارِ بسیرد و ایات او را بگیه حیخواهد دسترنج و مااتى، مى یرا مأمور مالیز

 هاى لازم را داشته باشد. یستگید شایده، با ین شخصى، از جهات عدیرو، چننیاست. از ا

 ن برشمرده است: یاتى را، چنیزان مالیف ممی و وظا السلام صفاته ی على عل

 . اصل انصاف1



شه  یات( انصاف و مدارا را پی[در روابط با مردم )گرفتن مال22فأنْصِفوا الناسَ من أنفسكم؛]
 د.یكن

دهنده، بر كسى  ات یت عدل و انصاف در راحت گرفتن و راضى بودن مال یر رعایتأث
 ست.ینده یپوش

ع  یشرفت سریكى از عوامل پیاند، ى كرده یفرساخ، قلم ینگارانى كه در باب فلسفه تارخ یتار
ه علح و عادلانه و مشفقانه رسول خدا صلىیاسلام را، رفتار صح ات یه و آله به هنگام مال یاللَّ

 م.یو نقل كرده، گزارش كنیسته است، مطالبى را كه منتسكی نجا، شایاند. در ارفتن، دانسته گ

ر اسلامى، در آن دورانها، به زور  ین باجهاى گزاف )كه دولتهاى كشورهاى غیوجود ا
را،  ین، در فتوحات خود، اعطا نمود؛ زی بى را به مسلمیگرفتند( بود كه سهولت عجمى 

اتى كه در اثر لئامت  یك سلسله تعدّ ی دند به جاى ید ف اعراب، مى ر شده از طریملتهاى تسخ
دهند و به سهولت گرفته  ات ساده كه به سهولت مى یك مال یشد، با امپراتوران، به آنها مى 

ش رفت و ین، با كمال سهولت، پین بود كه فتوحات مسلمیاند. اشود، مواجه و تابع شده مى 
ك  یع بشوند تا به  ین، مطیك ملت صحرانشی ند به داد ح مىیملتها، خوشبخت بودند و ترج 

خ مشاهده  یك به جنون را، در تاریحكومت فاسد ... در مورد اخذ باجهاى گزاف، افراطِ نزد 
 [23اتى براى استنشاق هوا وضع كرده بود!]ید: آناستاز، مالیكن

 . نگرفتن لوازم ضرورى2

ها و لا یعْتَمِلوُنَ علیفٍ و لا دابةٍ یصَ الخَراجِ كِسوَة شتاءٍ و لا   ىعُنَّ للناس فیو لا تب 
هاى ات، لباسهاى تابستانى و زمستانى و مَركب سوارى و برده ی[؛براى گرفتن مال24عبداً]

 د.یكارى كسى را،نفروش



 ز از خشونتی. پره3

ات( كسى را با شلاق ی [براى گرفتن درهمى )مال25و لا تضربَنَّ أحداً سوطاً لمكانِ درهمٍ؛]
 د. یمثال( نزن )از باب  

ن فراز، هر چند كلمه »درهم« و »سوط« آمده، ولى روشن است كه »شلاق«،  یدر ا
ز از هر گونه خشونت براى گرفتن هر گونه  یالسلام پره هی تى ندارد و فرمان على عل یخصوص

 اتى است.یمال

 . احترام اموال مردم4

نَّ مالَ أحد فى الناس مُصَلٍّ و لا معاهدٍ إلاّ  عْدى به على  ی أنْ تجدوا فَرَساً أوْ سِلاحاً  و لا تَمَسُّ
ه لا  اندازى [ دست26أعداءِ الإسلام.] ى دیأ ىدَعَ ذالك فینبغى للمسلم أنْ یأهل الإسلام؛ فانَّ

ا معاهَد )كافر در پناه اسلام( مگر اسب ید، )آن كس، چه( نمازگزار باشد و  یبه مال كسى نكن
ز  یرا، براى مسلمان، جایشود؛ زنها به كار گرفته مى اى كه براى تجاوز به مسلماا اسلحه ی
 رومندتر از سپاه اسلام گردند.یار دشمنان اسلام قرار دهد تا نیست آنها را در اختین

 . كمك گرفتن از مردم 5

خِروا ... و لا الرع  چ  یات(، ه ی[و از كمك گرفتن از مردم )در اخذ مال 27ةُ مَعوُنَةً؛]یو لا تدَّ
 د. یگونه كوتاهى مكن

ز، ترجمه شود كه مفهوم آن، كوتاهى نكردن از كمك یگرى نی ن فراز، به گونه د یممكن است ا
 به مردم باشد.

 . خداترسى6



ه وحدَهُ لا شر ى كه همتا ندارد )به  ی كتای[با ترس از خداى 28كَ لَهُ؛] ی انطَلِقْ على تقوى اللَّ
 آورى صدقات( حركت كن! قصد جمع

 . نترساندن مردم7

عَنَّ مسلماً؛]  د بترسانى! یچ مسلمانى را نبا ی[ه29و لا تُرَوِّ

 . اجازه گرفتن به هنگام وارد شدن8

 ت، از ملك شخصى، عبور مكن!ی[با زور و بدون رضا30ه كارهاً؛]یو لا تَجْتازنَّ عل

 . به اندازه گرفتن 9

ه؛]   ر!یات( مگیشتر از حقوق الهى، از كسى )مالی[ب31و لا تَاْخُذَنَّ منه أكثَر من حقِّ اللَّ

 . سوء استفاده نكردن از قدرت10

نة و  یهم بالسكیاتهم ثُمَّ امْضِ إلیر أنْ تُخالِطَ أبیفاذا قَدِمْتَ على الحَىِّ فَانْزِلْ بمائهم من غ
مَ عَلَ یالوقار حتّى تقومَ ب اى  به آبادى[ هرگاه 32ةِ لهم؛]یهم و لا تُخْدِجْ بالتح ینهم فَتُسَلِّ

هاى آنان مشو! سپس با آرامش و وقار، به سوى  دى، در كنار آب فرود آى! وارد خانهیرس 
رى! آنگاه، به آنان سلام كن! در سلام و تعارف و یان آنان قرارگ یآنان حركت كن تا در م 

 مهربانى، كوتاهى مكن!

 . معرفى خود11

ه! أرْسَلَن ه و خلا ىكم ولّ یإل ىثم تقول: »عبادَ اللَّ ه فیللَّ   ىفتُه لآخذ منكم حقَّ اللَّ
ن خدا، مرا به سوى شما  یى: »اى بندگان خدا! ولّى و جانشیگو [سپس مى 33أموالكم.«؛]

 رم.«یل گیفرستاد، تا حقِّ خدا را كه در اموال شما هست، از شما تحو 



 رفتن اظهارات مالك ی. پذ12

ه ف ه؟« فإنْ قالَ قائلٌ! »لا«،  یدّوُهُ إلى وال حقِّ فَتُؤَ  ىأموالكم ف ىثم تقول: ... »هل للَّ
فَهُ أوْ توعِدهُ أوْ تَعِسفَهُ أوْ تُرْهقَهُ،  ی رِ أنْ تُخیفلاتُراجِعْهُ و إنْ أنْعَمَ لكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ من غَ 

هٍ.] به   ا در اموال شما، حقى كهیپرسى: ... »آ[ سپس مى 34فَخُذَ ما أعطاكَ مِنْ ذَهَبٍ أوْ فِضَّ
گر، به او مراجعه مكن و اگر كسى  ید، هست؟«، اگر كسى گفت: »نه«، د ینده او بپردازینما

ا به كار مشكلى،  ید كنى و یا تهدیپاسخ داد: »آرى«، همراهش برو، بدون آنكه او را بترسانى 
 وادار سازى. هرچه از طلا و نقره، به تو پرداخت،بردار.

 . وارد نشدن در محدوده اموال13

ا  ی[؛پس اگر داراى گوسفند  35]ةٌ أوْ إبلٌ فَلا تَدْخُلْها إلّا بإذْنِهِ؛ فإنَّ أكَثَرَها لَهُ ی كان له ماشفإنْ 
 اوست.شتر اموال، از آنِ یرا، بیاش، داخل مشو؛ زشتر بود، بدون اجازه

 واناتیت حال حی. رعا14

طٍ علیتَها، فلا تَدْخُلْ علیفإذا أتَ  مته و لا  یفٍ به و لا تُنَفِرَنَّ بهی ه و لا عَن ی ها دخولَ مُتَسَلِّ
ها و لا تَسوُءَنَّ صاحَبها ف گر و  [؛هرگاه داخل شدى، مانند اشخاص سلطه36ها]یتُفْزِعنَّ

 وانى را رم مده و هراسان مكن و دامدار را مرنجان! یر، رفتار مكن! حیسختگ

 م زكات به مالك ی. اجازه تقس15

بْقى  ی رْهُ فإذا اختارَ فَلا تَعْرِضَنَّ لِما اخْتارَهُ. فلا تزال كذالك حتّى ینِ ثُمَّ خَ یوَاصْدَعِ المالَ صَدْعَ 
هِ فیما ف هِ منه. فإنْ استقالَكَ فَأقِلْهُ  ىه وَفاءً لحَقِّ اللَّ [؛ سپس، مالها  37]مالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّ

ر.  یرا، دو دسته كن و صاحبش را اجازه ده كه خود، انتخاب كند و بر انتخاب او، خُرده مگ



مان  یم، پشین تقس یمانده، حقِّ خداوند باشد. و اگر دامدار، از این گونه رفتار كن تا باق یبه هم
 ر. ینش دوباره دارد، بپذیشد و از تو درخواست گز

 ح( نظارت و بازخواست

م و  یالسلام بوده، بازرسى مستقه ی د فراوان على علیورد اهتمام و تأككى از مطالبى كه می
ن مهم، در مدت كوتاه حكومت علوى، دوچندان بوده ی المال است. ات یحسابرسى امور ب

ت، ی ن حساسیان مناطق، ایهاى آن حضرت به والژه در نامه یالبلاغه، بو است و بارها در نهج
 خورد.به چشم مى 

داند. ف اصلى و اساسى حاكم اسلامى مى یالمال را، از وظات یارت بر بالسلام نظه ی على عل
فان  یماً، تحت نظارت خو یالمال را، مستقت یرو، دخل و خرج بنیاز ا ش قرار داد و با متخلِّ

آورى و چگونگى خرج و  د كرد و از آنان، در باره نحوه جمعیاز احكام اسلامى، برخورد شد
ف را  ین تخلّفشان چشم نپوشیكوچكتر د و ازیالمال، پرس ت ینه بیهز د و در مواردى متخلَّ

 كرد.عزل مى 

 شود.ن باره، اشاره مىیالبلاغه در ااى از مطالب نهجن بخش، به پاره یدر ا

 . حسابرسى از كارگزاران1

 سد:ینو در نامه چهلم، خطاب به برخى از كارگزاران مى  - 1/1

دْتَ الأرضَ فَأخَذْتَ  كَ جَرَّ كَ! فَارْفَعْ إلَىَّ  یدَ یكَ و أكلتَ ما تحت  یما تحت قَدَمَ  بلغنى أنَّ
هِ أعظمُ من حسابِ الناس؛] ده كه كشت ی[ به من خبر رس 38حسابكَ! وَ اعْلَمْ أنَّ حِسابَ اللَّ

انت  یار داشتى، به خیتوانستى، گرفته و آنچه در اختنها را، برداشته و آنچه را كه مىیزم



حساب اموالت را براى من بفرست! و بدان كه حسابرسى  اى! پس هرچه زودتر،خورده
 تر است.خداوند، از حسابرسى مردم، سخت

س، ضمن یالسلام در نامه پنجم، خطاب به اشعث پسر ق هی خ پسر اشعث على عل ی توب - 1/2
المال، تی ت در برخورد با ب یگاه و مسؤولیت و جایاى از مباحث حكومتى و اهمان پاره یب

 سد:ینو مى 

ه، عزّ و جلّ، و أنت فید ی ىو ف مَهُ إل ىكَ مالٌ من مالِ اللَّ و لعلى ألّا أكونَ   ىخُزّانِهِ حتّى تَسَلِّ
دار آنها  ى از ثروتهاى خداى بزرگ، هست و تو، خزانه یش تو، مالهای [؛پ39]شَرَّ وُلاتك لك

 ن زمامدار نباشم. یدوارم براى تو، بدتریهستى، تا به من بسپارى. ام

شود و در  رسد، ناراحت مى نكه نامه، به دست اشعث مىیسد، پس از اینو د، مى یحدالابن ابى
جان كرده و از على،  ی د: »مرا، عثمان، فرماندار آذربایگو كند و مى ان مردم سخنرانى مىیم

 روى خواهم كرد ...«. یكردم، پروى مى یهمان گونه كه از عثمان پ

 [ 40السلام كرد.]ه یمولا على عل م ی دست آخر، اشعث، به كوفه آمد و خود را تسل

السلام از سوى ه یش از خلافت امام على عل یس، پیق ادآورى است كه اشعث بنیلازم به 
 جان شده بود. ی عثمان، فرماندار آذربا

ه حسنتیآ  كند: ن گزارش مى ین خطبه، از ابوالفرج، چنیل ایزاده، در ذ اللَّ

كند، ولى امام على ود، شروع به سخن مى شالسلام مىه یاشعث، چون وارد بر مولا على عل 
ه،  یدهد و با كناالعمل نشان مىكند. اشعث، عكس د مى یالسلام با او، برخورد شده یعل

ا مرا از مرگ  ید: »آیگو السلام در مقابل، مى ه یكند. مولا على علد مى یحضرت را تهد



ا ی د و ی ایرگ سراغ من بكنى؟ به خدا سوگند! باكى ندارم مد مى یا به مرگ تهدیترسانى و مى 
 [ 41بروم!«.]من به استقبال مرگ 

 سد: ینو د، در باره نفاق و فساد اشعث مىیالحدابن ابى

ه بن اُبَىّ  اشعث، در عصر حكومت امام على، از منافقان و دشمنان بود، همان گونه كه عبداللَّ
 در عصر رسول خدا، از منافقان و دشمنان بود. 

اش از سوى شه یآمد، رد مى ی در حكومت مولا على پد هر گونه فساد و نگرانى كه
 [ 42بود.] اشعث

ده از  یالسلام در نامه چهل و سوم كه بر اساس گزارشى رس ه یخ مصقله على علی توب -1/3
روزآباد فارس( صادر یر خُرة )ف یبانى كارگزار آن حضرت در منطقه اردشیرة ش یهبمصقلة بن

 سد:ینو كند و مى خ مى یت نكردن عدالت، توبیشده، او را بر رعا

كَ تَقْسِمُ فَ یعنك أمرٌ، إنْ كنتَ فَعَلْتَهُ فقد أسْخَطْتَ إلهك و عَصَ  ىبَلَغَن ءْ  ىتَ امامَك: أنَّ
ر یحازَتْهُ رِماحُهُم و خُ  ىنَ الذیالمسلم

ُ
مَنِ اعْتامَكَ من أعراب   ىه دِماؤُهُم فی قَتْ علیولُهم و أ

ةَ و  بَرَأ النسمة! لئن كان ذالك حَقّاً، لتَجِدَنَّ لَك عَلَىَّ هَواناً و  قَوْمِك! فو الذى فَلَقَ الحبَّ
كَ و لا تُصْلِحْ دُنیم ىعندلَتَخَفِنَ  نكَ، فتكونَ من یاكَ بِمُحْقِ دی زاناً. فلا تَسْتَهِنْ بِحقِّ ربِّ

اند كه اگر چنان كرده باشى، خداى  [؛در باره تو، به من، گزارشى داده43ن أعمالًا]یالأخسر
مت ید كه تو، غنیاى. خبر رس ش را نافرمانى كرده یاى و امام خو د را به خشم آوردهخو 

شان، به  یخته شدن خونهایشان، گرد آورده و با ریها و اسبهازه یالمال( مسلمانان را كه ن ت ی)ب
ى  یكنى! به خدااند، پخش مى دهیشاوندان تو هستند و تو را گزیى كه خو یدست آمده به عربها

ن گزارش، درست باشد، در نزد من، خوار، و ید! اگر ایهارا آفرده ی شكافت و پد كه دانه را



اى خود را با نابودى یك شمار و دنیده است. پس حقِّ پروردگارت را، لبیمنزلت تو، سبك گرد 
 ن انسانى. یانكارترین، آباد مكن كه زید 

ه حسنتیآ  سد:ینو ن خطبه مى یل ایزاده، در ذ اللَّ

خ و سرزنش  یبان« بوده است. علت توبیشله »بنىیرة، از بزرگان »نجد« و از قبیهبمصقلة بن
ان اقوام  یالمال را، مت ینكه مصقله، بخشى از بیالسلام عبارت است از اه یمولا على عل

م،  ین تقسیت كه این نیرد به ایم اجازه بگالسلاه ی آنكه از امام على علم كرده، بى یش تقسیخو 
 د.یآالمال، به شمار مى ت یه آنان از بیاز سهم

ر شده  یه مسلمانان را كه در منطقه اهواز، اسیان علیاى از جنگجو ن، مصقله، عده یافزون بر ا
المال را،  تیكند، ولى پول بخرد و آنان را آزاد مى المال، مىتیبودند با هزار درهم، از ب 

كند و ضمن السلام به محض خبردار شدن، او را احضار مى ه یپردازد. امام على عل نمى
 [44كند بر پرداخت ...]قسطبندى بدهى، او را مجبور مى 
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ان شده، از  یتهاى حاكم اسلاى، مطالبى ب یف و مسؤول ی در خطبه صد و نوزده در باره وظا 
اى كه گران واگذار كرد، به گونهی المال مسلمانان را، به د ت یبآورى د جمعینكه نبایجمله ا

 حاكم، اطلاع و نظارتى بر آن نداشته باشد؛ 

ن و ین المسلمیةَ الأرضِ و القضا ب ی تَ المالِ و جبایأنْ أدَعَ الجُنْدَ و المصر و ب ىل   ىنبغیو لا 
خرى أتَ یكت  ىن، ثم أخْرُج فیحقوق المطالب ىالنظرِف

ُ
  ىقَلَقلُ تَقَلْقُلَ القِدْحِ ف بَةٍ أتْبَعُ أ

آورى المال و جمعت یست كه لشكر و شهر و بی[؛ و براى من، سزاوار ن45]رِالفارغیالجف
ان مسلمانان و گرفتن حقوق درخواست كنندگان را، رها سازم، آنگاه با  یخراج و قضاوت م



اى خالى، ده، در جعبهی راشر نتیاى، به راه افتم و چونان ترون روم و به دنبال دستهی اى، بدسته
 ن سو و آن سو سرگردان شوم. یبه ا

 ر الحاج ی. نظارت بر مخارج ام 3

عباس(،  ر الحاج در مكه )قثم بنیف امین وظاییآن حضرت، در نامه شصت و هفتم، ضمن تب
 د:یگو كند. از جمله مى ان مى ی مطالبى را ب 

ه فَاصْرِفْهُ  ال و المَجاعَةِ  یالع ى إلى مَنْ قِبَلَك من ذو و انظر إلى ما اجتمع عندكَ من مالِ اللَّ
نا لِنَقْسِمَهُ فِى مَنْ یباً به مواضعَ الفاقَةِ و الَخّلاتِ. و ما فَضَلَ عن ذلك فَاحْمِلْهُ إلیمَص

المندان و گرسنگان یبنگر! و آن را به عالمال كه در دست توستتی[؛ در مصرف ب 46قِبَلنا]
از دارند، برسان! یازمندانى كه به كمك مالى تو، سخت نیو ن رامونت، بخش! و به مستمندانیپ

 م.یم كنی ن سامان هست، تقسی ازمندى كه در ای ان مردم نیمازاد را، نزد ما بفرست، تا در م

 هاى كارگزارانیهمانی. نظارت بر م4

ل معمولى  یالسلام در امر نظارت بر حركات و رفتار كارگزاران، حتى مساه یامام على عل 
رو، در نامه به  نی كرد. از اگرفت و از آنان، بازخواست مىده نمى یپا افتاده را، ناد  شیوپ

ل  ین، تحت عنوان »الگو بودن حاكم اسلامى«، به تفص یف كه پس از ایحنبنعثمان
خ و سرزنش  یهمانى بعضى اشراف بصره، مورد توبیوى را به جهت شركت در م -خواهدآمد

 د:یگو دهد و مى قرار مى 

ازمندانشان، با ستم، محروم شده، و  یرى كه نیهمانى شخصى را بپذ یكردم، منمىگمان 
ى و بر سر كدام سفره  یاند! بنگر در كجاثروتمندان آنان، بر سر سفره و دعوت شده 



فكن و آنچه را به  ی دانى، دور بى كه حلال و حرام بودنش را نمى ی خورى! پس آن غذامى 
 [47مصرف كن.]ن دارى، یقیزگى و حلال بودنش یپاك

 ط( الگو بودن حاكم اسلامى 

اى دارد.  ژه یت ویاط در مصرف آن، اهمیالمال و دقت و احت تیدر اسلام، مسأله حفظ ب
المال، از  تینه كردن بیسازِ اسلام در هزاط رهبرانِ مكتبِ انسانیدقت و احت

فتى هر د و موجبات تعجب و شگیآامور در زندگى آنان به شمار مى نیزتریانگعبرت 
 كند.اى را فراهم مى خواننده

اى كه  ژه یط زمانى و مكانى ویالسلام به جهت شراه یالسلام امام على علهم یان ائمه علیدر م
ادى یهاى زخ، نمونهین امر، سرآمد و زبانزد است. تاریدر عصر حكومتش وجود داشته؛ در ا

نه خود حفظ یالسلام در سه یز را در زندگى مولا على علی انگدادهاى شگفتین سان رویاز ا
نكه حاكم  ین بخش، به چند نمونه از گفتار و كردار آن حضرت در باره ایكرده است. در ا

 شود.د الگو و اسوه باشد، اشاره مىی المال، باتیاسلامى، در مصرف كردن ب

 فی . هماهنگى با زندگى طبقه ضع1

شود و على  ض مى ی[ دارد. او، مر48]اد یزالسلام دوستى در بصره، به نام علاء بنه ی على عل
ل او یض و طو یالسلام هنگامى كه خانه عره یرود. مولا على عل ادت او مى یالسلام به ع ه یعل

 د:یگو ند، خطاب به او مى یبرا مى 

ن خانه  ی[با ا49الآخرة كُنْتَ أحوج؟] ىها فیا و أنْتَ إلیالدن ىما كنتَ تَصْنَعُ بسعةِ هذه الدار ف
 ازمندترى؟ یكنى در حالى كه در آخرت، به آن نچه مى  ا،ی ع در دنیوس



رى را انتخاب كرده و لباسهاى یگت برادرش، عاصم، را كه گوشه ی علاء، سپس، شكا
دهد كه او را احضار كنند. كند. مولا، فرمان مىالسلام مى ه یده، به على علیمندرس پوش 

 د:یگو آورند، خطاب به او مى وقتى او را مى

ات ا به خانوادهید كرده، آیافته و تو را صیطان، بر تو راه  یش! شی اى دشمنك جان خو 
 كنى؟ ... نمىرحم 

السلام در ه یكنم.« امام على عل روى مىیا على! من، از تو پیاد، عرض كرد: »یزعاصم بن
 جواب گفت:

ه تعالى، فَرَضَ على أئمةِ العدل أنْ  ر  یغَ بالفقی تَبَّ یلا یةِ الناس كقَدّروا أنفسهم بِضَعَفَ یإنَّ اللَّ
رند و  یان عدل و حق، واجب كرده است كه بر خود سخت گیشوایفقرُه؛خداوند متعال، بر پ

ر  یف مردم قرار دهند تا نادارى و فقر، فق یوه زندگى را، هماهنگ با وضع زندگى طبقه ضعیش
 را از جا به در نبرد. 

زارش كرده كه بر لزوم هماهنگى زندگى رهبران اتى را گین خطبه، روایل ا یمحقق خوئى، در ذ 
 درآمد، دلالت دارد. ف و كم ینى با طبقه ضعید 

السلام به عاصم، برادر علاء، بحث مفصلى را در باره ه یشان، به دنبال خطاب مولا على علیا
صد و هشتاد  یه، تحت هفت مقام، در سید و مطاعن و كرامات صوفیرفتار و افكار و عقا

 [ 50ده است.]صفحه مطرح كر

 سد: ی نو السلام مى ه ی ر كلام امام على علی د، در باره نفوذ و تأثیالحدابن ابى

نكه  یش على به عاصم، وى، از مكانى كه در آن نشسته بود، حركت نكرد، مگر ای پس از فرما
 [ 51د.] یعاصم، لباسهاى كهنه و مندرس را به در كرد و لباس نو پوش



 المالت یم در بالسلاه یاط امام على عل ی. احت2

ف، در محضر رسول خدا یحن ف، از دودمان اوس، با برادرش، سهل بن یحنعثمان بن 
ه علصلى آمد.  السلام به شمار مى ه یاران على علیشه از یرفتند و همیه و آله اسلام را پذیاللَّ

ه بن ه ی على عل ارى بصره  عفان، به استاندعامر، پسرخاله عثمان بن السلام او را به جاى عبداللَّ
ن ین وى نشست. ایرفت و سر سفره رنگیمنصوب كرد. روزى، او، دعوت فرد پولدارى را پذ

السلام گزارش شد. آن حضرت، ناراحت شد و ضمن ه یف، به امام على علیحنكارِ عثمان بن
 كند:ادآورى مى ی ار مهمى را گوشزد كرد. در آغاز ی[، مطالب بس52]زىیآمنامه اعتراض

ش یهمانى خو یداران بصره، تو را به مه ی اند كه مردى از سرمامن گزارش داده  ف! بهیپسر حن
اند و هاى رنگارنگ، براى تو آوردهیاى، خوردنفراخوانده و تو، به سرعت، به سوى آن شتافته

همانى مردمى را  یكردم منهادند! گمان نمىهاى پر از غذا، پى در پى، جلوى تو مى كاسه 
ان: با ستم، محروم شده و ثروتمندان آنان، بر سر سفره، دعوت ازمندانش یرى كه ن یبپذ

ى كه حلال و حرام  ی خورى! پس آن غذاى و بر سر كدام سفره مى ی اند. بنگر در كجاشده 
ن دارى، مصرف  یق یزگى و حلال بودنش، یفكن و آن چه را به پاكیدانى، دور ببودنش را نمى

ءُ بنور علمه! ألا و إنَّ إمامكم قد اكتفى من  ىستِض یى به و  قْتَدِ ی كن!ألا و إنَّ لكلِّ مأمومٍ إماماً 
ه! ما كَنَزْتُ من دُنْ یهِ و من طُعَمِهِ بِقُرْضَ ی اه بِطِمْرَ یدن خَرْتُ من  یهِ ... فواللَّ اكم تِبْراً و لا ادَّ

منه إلّا   طمْراً و لا خُرْتُ من أرضها شِبْراً و لا أخذتُ  ىثوب  ىغنائمها وَفْراً و لا أعْدَدْتُ لبال 
گاه باش! هر پ  أوْهى ى نیع ىف  ىكقُوتِ أتانٍ دَبِرَةٍ و له روى را،  یو أهْوَنُ من عَفْصَةٍ مَقِرَة ... آ

گاه باش! امام شما،  یگكند و از نور دانشش، روشنى مى روى مى یامامى است كه از او پ  رد.آ
. پس سوگند به   ت داده است ...ی اى خود، به دو جامه فرسوده و دو قرص نان، رضا یاز دن

ره  یزى، ذخیمتهاى آن، چیاندوخته و از غنیاى، ناى شما، طلا و نقره یخدا! من از دن
ار  یك وجب، در اختیا، حتى ین دنیفزودم و از زمیاى نام، جامه ام! بر دو جامه كهنهنكرده 



  زتر است ...و لو شئتُ یاى شما، در چشم من، از دانه تلخ درخت بلوط، ناچینگرفتم! ... دن
هات یقَ إلى مُصفّى هذا العسلِ و لُبابِ هذا القَمْحِ و نسائجِ هذا القَزِّ و لكن هیتُ الطریلَاهتدَ 

مامةِ مَنْ لا طَمَعَ له  یرِ الأطعمة لعلّ بالحجازِ أوْ الیإلى تخّ  قُودَنى جَشعىیهواى و  ىغْلبنیأنْ 
؛من، اگر  بطونٌ غَرْثى و أكبادٌ حَرّى ىحولتَ مِبْطاناً و یالقُرْصِ و لا عهد له بالشِبَعِ أو أب  ىف

شم، براى خود، غذا و  یهاى ابرتوانستم از عسل پاك و از مغز گندم و بافتهخواستم، مى مى 
ره گردد و حرص و طمع، مرا وا دارد یهات كه هواى نفس، بر من چیلباس فراهم آورم، اما ه 

ه، كسى باشد كه به قرص نانى نرسد مام یا ینم در حالى كه در حجاز یذ برگزیكه طعامهاى لذ
ى كه از گرسنگى به  یرامونم، شكمهایر بخوابم و پیا من سیر نخورد، ی ا هرگز، شكمى، سیو 

 ده و جگرهاى سوخته، وجود داشته باشد!ی پشت چسب

ه حسنتیآ  سد: ینو ف، مىیحنزاده، در باره عثمان بناللَّ

ه عت شده دست مبارك رسول خدا صلىیوى، ترب ه از  یه و آله بود و به درجات عالی لاللَّ
عى از  یآورى خراج منطقه وسده داشت و جمعیز به او عقیده بود. و عمر نی كمال، رس 
السلام وى را، به عنوان والى ه یرا، به او واگذار كرده بود. پس از او، امام على عل حكومت

 بصره،منصوب كرد.

كوچكى )حضور بر سر سفره اشرافى( او  السلام به مجرد خطاى ه ینكه امام على عل ی... و ا
 ل بر مقام و منزلت اوست.یخ كرده، دل یرا توب

ه حسنت یسپس، آ ل چنان مجلسى، احتمالاتى را مطرح  یزاده، در باره هدف از تشكاللَّ
اند و كنندگان، از مخالفانِ امام على بوده نكه: دعوتیكند. احتمال سوم، عبارت است از امى 

ه جذب كنند، از  یند و او را به طرف معاویهاى آنچنانى، دلِ عثمان را بربااند با غذاخواسته
 خ كرده است.یالسلام او را توبه ی رو، امام على علنیا



ره و رفتار  یش را به الگو قرار دادن سیان خو یعی خ عثمان، ش یالسلام پس از توبه یامام على عل 
 ان معرفى كرده است: یجهان  ش را بهیره عملى خو یش، دعوت كرده و در دو كلمه، سیخو 

 ن )دو جامه ازار و رداء(، بسنده كرده است.یا، به طمرینت دنیالف( او، از لباس و ز

 [53ا به دو قرص نانِ جو، بسنده كرده است.]یها و لذائذ دنیب( و از خوراك

گر یكرد كه خلفا و رهبران حكومتهاى د ن گونه زندگى مى یالسلام در حالى، اه یامام على عل 
 اند.تواند باشد داشته رشِ كمتر كسى مى یاى كه قابل پذهاى افسانه ین عصر، زندگآ

 سد: ینو د، مى یالحدابن ابى

كى اِزار، براى پوشاندن  ین است كه یالسلام دو لباس داشته، اه ینكه امام على عل یسبب ا
ه جز  ت شده كه على بید: روایگو كى رداء، براى پوشاندن سر بوده است. سپس مى یبدن، و 

 [ 54گرى نداشت.]یر از نان، خورشت د یاد( غیروزهاى قربان )اع

 . سوء استفاده نكردن از مقام 3

السلام ه یس كه از سردمداران منافقان و از دشمنان سرسخت حضرت على عل یق اشعث بن
تواند به على  ه، مى یروشنى، تحت عنوان هدنكه با دادن چشم یال ای[ به خ55]-بود 
رساند.  السلام مىه یهنگام، به درب منزل على عل ى را، شب یك شود، حلوایالسلام نزد ه یعل

ا صدقه؟ زكات و صدقه، بر ما  یا زكات و یا بخشش است یپرسد: »آحضرت از او مى 
السلام در پاسخ  ه یه است.« على علید: »هدیگو ت، حرام است.« او، در پاسخ مى یباهل
ا عقلت  ی بى ین، وارد شدى كه مرا بفریا از راه د یند! آیمرده، بر تو بگرد: »زنان بچه یگو مى 

 ى؟«. یگو ان مى یا هذیزده شدى آا جن یآشفته شده و 



عْطِ 
ُ
ه لو أ هَ ف ىمَ السبعة بما تحتَ أفلاكها على أنْ أعصیتُ الأقالیو اللَّ نَمْلةٍ أسْلُبُها جُلْبَ  ىاللَّ

مٍ  یو لِنَع ىفمِ جَرادَةٍ تَقْضَمُها! ما لعل ىلأهون من وَرَقةٍ ف  ىاكم عندیرةٍ ما فَعَلتُهُ! و إنَّ دنیشع
ر آسمانهاست، یم را، با آنچه در زی[ سوگند به خدا! اگر هفت اقل56...] فنى و لذةٍ لا تبقى ی

ن یرم، چنیاى، ناروا بگبه من دهند، تا خدا را نافرمانى كنم كه پوست جوى را از مورچه 
تر ده شده دهان ملخ، پستید من، از برگ جو اى آلوده شما، نزینخواهم كرد! و همانا دن 

 دار چه كار؟یر و لذتهاى ناپا یاست! على را با نعمتهاى فناپذ

 المال به هنگام مرگ ت ی. نگرانى امام على نسبت به ب4

 سد:ینو المال، مى تیعلى)ع( به اهالى مصر، در باره اهتمام و نگرانى نسبت به ب

ن ىو إنّ  ه لَمشتاقٌ و حُسْنِ ثوابِهِ لَمُنْتَظِرٌ راجٍ، و لكنَّ مة   ىلِ یآسَى أنْ  ىإلى لقاءِ اللَّ
ُ
أمر هذه الأ

ه دُوَلًا]یسُفَهاؤُها و فُجّارُها، ف  لاقات پروردگار،  [؛همانا، من، براى م 57تخذوا مالَ اللَّ
ن امت،  یخردان و تبهكارانِ ان اندوهناكم كه بىیدوارم، لكن از ایمشتاق و به پاداش او، ام

 بگردانند.حكومت را به دست آورند، آنگاه، مال خدا را دست به دست

ن یالمال است. اتی ت و نگرانى نسبت به ب ی السلام حساسه یره و روش امام على علیس
چ گاه، حتى دم مرگ، یدهد و هر حدى است كه آن حضرت را رنج مى ت و اهتمام، د یحساس

 كند.وى را رها نمى

دادهاى یالمال، مطالب و روتینه كردن بیالسلام در هزه یاط امام على علیدر باره دقت و احت
ده است كه سبب تعجب و شگفتى خواننده را  یث، رس ی خ و حدیفراوانى، در كتابهاى تار 

ست. جهت ین گفتار و كردارى قابل قبول نیالسلام چن ه یز مولا على عل كند و جز افراهم مى 
 [58شود.]ت اختصار، از گزارش آنها، خوددارى مىیرعا



 المالت یى( عدالت در استفاده از ب

د راه عدالت  یالسلام مجرى و شهه یالبلاغه، كتاب عدالت و على علاگر گفته شود: »نهج
 ست.یقت ن یاست«، كلامى دور از حق

ات قسط و عدل قرآنى، بدون یكرد، آر و معنا نمىیالبلاغه، عدالت را تفسگمان، اگر نهجبى 
كرد، عدالت  السلام در مدت كوتاه حكومتش، عدالت را اجرا نمىه یماند و على علر مى یتفس

 د.ید اى را به خود نمىامبر)ص(، اجراكنندهی پس از پ

ر  یپذالسلام امكانه یز افرادى همانند على علار دشوارى است و جز ای اجراى عدالت، كار بس 
ى است كه یفرساخواهى، همراه با مشكلاتِ طاقترا، اجراى عدالت و عدالتیست؛ زین

 ست.یبراى هر كسى، قابل تحمل ن

اى الهى بوده و جامعه اسلامى،  ی ن اهداف بعثت انبیگمان، قسط و عدالت، از مهمتربى 
ت تلاش را در اجراى عدالت یالسلام نهاه یو، امام على علرنیبدون عدالت، معنا ندارد. از ا

اش  المال كرده است تا آنجا كه در باره ت یژه در استفاده از بیاسلامى، در تمامى ابعادش، بو 
ةِ عدالته. ىگفته شده: قُتِلَ عل  لشدَّ

نه یت عدالت در هزی شهاى آن حضرت، در باره رعایشود، برخى از فرماآنچه ملاحظه مى 
 المال است.تیدن بكر

 شانیت عدالت با خو ی. رعا 1

ن قبح ظلم و دورى از آن و اهتمام به  ییست و چهارم، در مقام تبی ست و بیدر خطبه دو
 د:یگو المال، مىتیت حقوق مردم در ب یرعا



ه! لَأنْ أب جَرَّ فیو اللَّ
ُ
داً أوْ أ داً، أحبُّ  ىتَ على حَسَكِ السَعدانِ مُسَهَّ  إلىَّ من أنْ  الأغْلالِ مُصَفَّ

هَ و رسولَهُ  ه! لقد  ى یامة ظالِماً لِبَعْضِ العباد و غاصِباً لِشیومَ القیألْقىَ اللَّ ءٍ فى الحطام ... و اللَّ
كم صاعاً، و رأ ىلًا و قد أملق حتّى استَماحَنیتُ عق یرأ انَه شُعْثَ الشعُورِ، غُبْرَ  یتُ صبیمن بُرِّ

دَ  ما سُوِّ رَ عل ىتْ وجوهُهْم بالعِظْلِمِ و عاودَنالألوان من فَقْرِهم كأنَّ داً و كَرَّ داً   ىمُؤكَّ القولَ مُرَدِّ
نَ أنّ ىه سمعیتُ إلیفأصْغَ  بعُ ق  ىنیعُهُ د یأب ى، فظَّ دةً،  یتُ له حَدی، فأحْمَ ى قتیادَهُ مُفارقاً طریو أتَّ
حْتَرِقَ من  یها، و كاد أنْ دَنفٍ مَن ألَمِ  ىجَ ذ یعْتَبِر بها، فضجَّ ضجی تُها من جِسْمِهِ لِ یثم أدْنَ 

دةٍ أحماها إنسانُها لِلَعِبِهِ و  ی ل! أتَئنُّ من حد یا عق یسَمِها. فقلتُ له: »ثَكَلَتكَ الثواكل! یمِ 
رُن  [سوگند به  59و لا أئِنُّ من لَظىً؟«؛] إلى نارٍ سَجَرها جَبّارُها لِغَضبِهِ؟ أتَئنُّ من الأذى ىتَجُّ

ده  ین سو و آن سو كشی ر، به ایا با غل و زنجین، به سر ببرم و خدا! اگر بر روى خارهاى سعدا
امت، در حالى ملاقات كنم كه به بعضى از  یامبرش را، در روز ق ی شوم، خوشتر دارم تا خدا و پ

دم  یل، را د ی زى از اموال را غصب كرده باشم!به خدا سوگند! برادرم، عقیبندگان، ستم، و چ
المال را به  تی ك مَنْ از گندمهاى بیرخواست داشت تا دست شده و از من، د یكه به شدت، ته

ره شده بود،  یده و رنگشان تیدم كه از گرسنگى، داراى موهاى ژولیاو ببخشم. كودكانش را د 
كرد. چون دار و درخواست خود را تكرار مى یل، رنگ شده بودند. پى در پى، مرا د یا با نیگو 

كنم و به دلخواه او، ن خود را به او واگذار مى یهاى او را گوش فرا دادم، پنداشت كه د گفته 
دارم. روزى، آهنى را در آتش گداخته به  رفتار، و از راه و رسم عادلانه خود، دست برمى

ك بود از یاد زد و نزد یمار، از درد فریم. پس چونانِ بی ازمای ك كردم تا او را بیجسمش نزد 
ند! از حرارت آهنى،  یگان بر تو بگركنندهی ل! گریحرارت آن بسوزد. به او گفتم: »اى عق

خوانى كه  چه، آن را گرم ساخته، اما مرا، به آتش دوزخى مى ینالى كه انسانى، به بازمى 
نالى و من از  ز، مى یخداى جبارش، با خشم خود، آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچ 

 حرارت آتش الهى ننالم؟«. 



 المالت یم عادلانه بی. تقس 2

راد ید، در شرح خطبه نود كه معروف به اشباح شده و پس از مرگ عثمان، ایالحدابن ابى
 سد: ینو شده است مى

ان مطالبى از  یاران، بر منبر رفت. ضمن بید برخى از یف و تمجیالسلام پس از تعره ی على عل
 گذشته، گفت:

راوانى فراهم  ن و املاك فیا، آنان را در بر گرفته و براى خود، زمی»مبادا، گروهى از شما كه دن
اند، اگر با و خوشرو را، به خدمت گرفته یزكان زیساخته، و بر اسبهاى راهوار، سوار، و كن

المال( ناراحت و ناخشنود  تی ه از گرفتن بیآنان را، به حقوق خودشان، بازگردانم )كنا
 گردند!«.

 د:یگو سپس حضرت خطاب به مردم مى 

م ی ان شما تقسی د میه نزد من، اموالى است، باد كییش من آی چون فردا، فرا رسد، صبح زود، پ 
رند و چه  یگد همه مسلمانان، چه عرب و چه عجم و چه كسانى كه مقرّرى مى یكنم و با

ند. براى شما و خودم، از خدا، آمرزش  یا یش من بیرند، پ یگكسانى كه مقرّرى نمى 
 خواهم. مى 

 سد: ینو د، به نقل از استادش، ابوجعفر اسكافى، مىیالحدابن ابى

توزى شد. چون نهیامد و موجب كیاى را خوش نن سخنانى بود كه عده ین گفتار، نخستیا
ه بنید، على به كاتب خود، عبیفردا رس  رافع، فرمان داد، نخست، از مهاجران شروع  ابىداللَّ

نار و سپس به  یز، سه د یك از انصار ن ینار، و سپس به هر یك از آنان، سه د یكند و به هر 
ف،  یحنن هنگام، سهل بنینار بدهد. در ایك، سه د ی اه، هر ید و چه سی چه سفگران، ید 



ا به  یام، آروز، غلام من بود و امروز، او را آزاد كردهین مرد، د یر مؤمنان! اید: »اى امیگو مى 
دهى؟«. على گفت: »به او، همان مقدار كه به تو  ز سه درهم مى ی او، سه درهم و به من ن

 ست.« یگرى، جز به تقوا، برترى نیچ كس را بر د یرا، هیود؛ زد داده شیدهم، بامى 

 د:یگو د، سپس مى یالحدابن ابى

م كه ما را در  یكنعت مى یعت با على گفتند: »ما، به شرطى با تو بیر، به هنگام بی طلحه و زب
المال، همانند خود من تیك گردانى.« على به آن دو گفت: »شما، در بیحكومت، شر

المال، ت یشتر از بیك درهم بیده، حتى ینى بریك برده حبشىِ ب ید و من، براى خودم، از یهست
 اند.«ن گونه یز، هم ین دو پسر من نیدارم و ابرنمى

 شان، در مجازاتیده گرفتن خو ی. ناد 3

ه! لو أنَّ الحسنَ و الحس هوادَةٌ، و لا ظَفِرا   ىفَعَلْتَ، ما كانَتْ لهما عند  ىنَ فَعَلا مثلَ الذیو اللَّ
ز 

ُ
خدا! اگر   [ سوگند به60حَ الباطلَ عن مَظْلَمَتَهما؛]یمنّى بإرادةٍ، حتّى آخذ الحقَّ منهما و أ

دند و به آرزو  ید كردند كه تو انجام دادى، از من، روى خوش نمىن، چنان مى یحسن و حس
د آمده، نابود  ی دند، تا آنكه حق را، از آنان بازپس ستانم و باطلى را كه به ستم پدیرس نمى

 سازم. 

ه حسنتیآ  سد: ینو ن نامه مى یزاده، در شرح االلَّ

شاوندان امام على است.  یكى از خو یه نامه، خطاب به نكید است، ای ه تأسف شدی آنچه ما
ه بنی شتر، بر ایب بكر،  ابىعباس است كه پس از كشته شدن محمد بن ن باورند كه او، عبداللَّ

شود و آنان، از حقوق  را، او فكر كرد كه حكومت، از دست آنان خارج مى ینوشته شده؛ ز
 [ 61ره كرده.]یاش ذخندهیبصره، براى آالمال ت یرو، از بن یشوند. از اشرعى، محروم مى 



ه بن یسد: »پس از رس ینو د، مى یالحدابن ابى اى را در  عباس، نامه دن نامه به دست عبداللَّ
 سد: ینو ن مضمون مىیالسلام به اه ی جواب، خطاب به امام على عل

 د ... به جان خودم قسم! همانا، حق و سهم منیپس از عرض سلام؛ نامه شما، به دستم رس 
 [62ام!«.]زى است كه برداشته یشتر از چیالمال، بت یاز ب

 سد.ینو گرى خطاب به او مى یپس از آن، حضرت، نامه د 

كند  اد مى یعباس، سوگند ن نامه، خطاب به ابن یالسلام، در اه یدر هر صورت، امام على عل
ز  ینان، نكردند، حضرت، با آن كار را مىیهماالسلام این عل یكه اگر امام حسن و امام حس

شود كه از مجازات آن دو، كى آن دو به حضرت، سبب نمىیكرد و نزد برخوردى مىنیچن
 كند.پوشىچشم 

 . اجراى عدالت هرچند بر ضرر خود باشد 4

المال، به  ت یم بینكه »چرا در تقسیر، مبنى بر ایالسلام در پاسخ اعتراض طلحه و زبه ی على عل
 د:یگو شتر نكرده است؟« مى یا، بكسان عمل كرده و سهم آنان ریگونه 

سْوَةِ، فإنَّ ذالك أمْرٌ لَمْ أحْكُمْ أنا ف
ُ
، بل  ىتُهُ هوىً منیو لا وَلِ  یىه برأیو أمّا ما ذَكَرْتُما من أمر الأ

ه، صلى ه علوَجَدْتُ أنا و أنتما ما جاء به رسولُ اللَّ م، قد فُرِغَ منه، فلم أحْتَجْ یاللَّ ه و آله و سلَّ
هِ من قَسْمِهِ و أمْضى   مایكما فیإل ه حُكْمَهُ؛و اما اعتراض شما كه »چرا با همه،  یف قد فَرَغَ اللَّ

ا با خواسته دل خود، انجام داده ین، روشى نبود كه به رأى خود و یبه تساوى رفتار كردم؟«، ا
ه علامبر، صلىیهاى پن گونه رفتار را، از دستورالعملیباشم، بلكه من و شما، ا آله و  ه و یاللَّ

مى كه خدا به  یم كه چه حكمى آورد و چگونه آن را اجرا كرده است. پى در تقسیسلّم، آموخت
 ازى نداشتم.ی آن فرمان داد، به شما ن



ر را راضى نگه ندارد و با آنان، همان گونه یداند كه اگر طلحه و زبالسلام مىه یامام على عل 
عت،  یكنند و از درِ خانه على رفته و بل نمىكند، آنان، تحمگران رفتار مى یرفتار كند كه با د 

جه، حكومت را در معرض نابودى قرار یشكسته و در پى آن، توطئه خواهند كرد و در نت 
المال و حق مردم،  ت یالسلام نسبت به به ین وصف، امام على عل یدهند، با امى 

 م نشود.یالمال، عادلانه تقس تیشود كه بكند و حاضر نمىسنجى نمى مصلحت

 ت عدالت، حتى با حدخوردگانی. رعا5

اى از آنچه را كه رسول ست و هفت، خطاب به خوارج، پارهیآن حضرت، در خطبه صد و ب
ه علخدا صلى  شمارد، از جمله: ه و آله و سلّم بدان عمل كرده، برمى یاللَّ

ه صلى ه علو قد علمتم أنَّ رسولَ اللَّ رَ الْمُحْصَنِ یغ ىالزان  ه و آله ... قَطَعَ السارقَ و جلدیاللَّ
ه علد همانا، رسول خدا صلىیدان[شما مى 63ءِ؛]ىهما من الف یثمَ قَسَمَ عل ه و آله دست یاللَّ

المال(،  تی انه زد و سپس آنان را از غنائم )بی د و زناكارى را كه همسر نداشت، تاز یدزد را بر
 بهره داده است.

قت و مُرِّ اسلام، عملى شود. اگر كسى گناه  ی قد حین باور است كه بایالسلام بر اه ی على عل
ن گناه و مجازات، سبب محروم شدن از  ید به همان مقدار، مجازات شود، ولى ا ی كرده، با

ا  یشاوندى و یشود، همان گونه كه خو المال نمىتی اش از بهیحقوق شهروندى و سهم
 شود.المال نمىتی ه از بیش سهمیت اجتماعى، سبب افزایموقع

 المالت یرابرى حقِ تمام مسلمانان در ب. ب6

خ  یبانى، پس از بازخواست و توبیره ش یآن حضرت، در نامه چهل و سوم، به مصقله پسر هب
 سد: ینو المال، مى تیت نكردن اصل عدل و انصاف در بیوى به جهت رعا



ه ی عل ىرِدون عندیواءٌ ء، سَ ى قسمةِ هذا الف ىن، فیألْاو إنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ و قِبَلَنا، من المسلم
گاه باش! حقِ مسلمانانى كه نزد من یو  م یش تو هستند، در تقس یا پی صدُرونَ عنه؛ آ

 [64رند.] یند و سهم خود را از من بگید به نزد من آی المال، مساوى است! همه باتیب

 ف حاكم استی. اجراى عدالت، از وظا7

خورد و بر  المال به چشم مى ت یالسلام در باره به یشهاى على عل یاز جمله مطالبى كه در فرما
ف اصلى و اساسى حاكم ینكه اجراى عدالت، از وظاید شده، عبارت است از ایآن تأك

 پوشى كند.د از آن چشم ی طى، نبایچ شرای اسلامى است و در ه

كم علَّ  ىكم حَقّاً و لَكم علَّ یعل ىها الناس! إنَّ لیأ رُ یحةُ لكم و توفی فالنص ىحقٌ فأمّا حقُّ
[اى مردم! مرا بر شما و شما را بر من، حقى واجب شده است: حقِ شما 65كم؛]یعلئكم یف

م ی ان شما عادلانه تقس یالمال را متی غ نورزم، و بیرخواهى شما، دریبر من، آن است كه از خ
 كنم. 

 المال تیك( استرداد ب

ى است كه از  یزهایالمال، برگرداندن چت یالسلام نسبت به ب ه ی مام على علاز جمله روشهاى ا
 د:یگو المال تاراج شده مىتیالمال، به غارت رفته است. در خطبه پانزدهم، در باره بتیب

جَ به النساءُ و مُلِكَ به الإماءُ، لرددتُهُ؛ فإنَّ ف ه! لو وجدتُهُ قد تَزَوَّ ضاقَ  العدلِ سَعَةٌ و مَنْ   ى و اللَّ
ابم، به  یالمال تاراج شده را هر كجا كه بتیق؛ به خدا سوگند! بیه أضی ه العَدْلُ، فالجور عل یعل

را،  یده باشند؛ زیزانى خریا كنیگردانم، گرچه با آن، ازدواج كرده و صاحبان اصلى آن باز مى
راى د، تحمل ستم بیش است و آن كسى كه عدالت، بر او گران آیدر عدالت، براى عموم گشا

 تر است.او سخت



 سد:ینو ن خطبه مى ید، در شرح ایالحدابن ابى

المال، به اقوام  تی نهاى ب ی[ فراوانى را از زم66]عیفه دوم و سوم، قطایعمر و عثمان، خل
صالح، از  ن خطبه را بر اساس گزارش كلبى، از ابىی ده بودند. على، ایشان بخشیوخو 
عةٍ یو در آغاز خطبه گفت: »ألا! إنَّ كُلَّ قط راد كرد ی عباس،در روز دوم خلافتش، اابن

ه، فهو مردودٌ ف م لا  یالمال، فإنَّ الحق القدت یب ىأقطعهاعثمانُ و كلُّ مالٍ أعطاه من مالِ اللَّ
 ءٌ«.ىشبطله ی

 سد: ینو السلام مىه یش على عل ی ر فرماید، سپس در مقام تفسیالحدابن ابى

، براى حاكم، موجب تنگى و سختى باشد،  هرگاه اداره حكومت بر اساس عدل و انصاف
را در صورت دوم، افرادى براى یكند؛ ز جاد مىیشتر را ای ى ب یاداره آن بر اساس ظلم، تنگنا

 كنند.رى از ظلم در برابر حاكم قد علم مى یجلوگ

 سد:ینو د، سپس مى یالحدابن ابى

ه عنوان زكات، در خانه بر اساس گزارش كلبى، على، فرمان داد تا ابزار جنگى و شترانى كه ب 
ه مسلمانان به كار نرفته بود و ی المال برگردانند و اما ابزار جنگى كه عل ت یعثمان بود، به ب

 اموال شخصى عثمان را مورد تعرض قرار نداند. 

اى براى  د، نامه ین رس یله، در منطقه فلسطی ن خبر به گوش عمروعاص، در شهر ایوقتى ا
طالب، همه  »هر كارى كه ممكن است انجام بده كه پسر ابى ه فرستاد و در آن نوشت: یمعاو

 [ 67اى خواهد گرفت.«]آورى كردهاموالى را كه تو جمع

 المالتیانت در بیل( آثار خ



المال تی انت و غارت بیفى دارد. خیك اثر تكلیك اثر وضعى و یروشن است كه هر گناه، 
 ا دارد. ین دنیاى در همژهیعى وامت، آثار وضیفى و عذاب ق یز، افزون بر حرمت تكلین

المال از نگاه امام  تی انت به بیشود، برخى از آثار وضعى خن بخش، ملاحظه مى یآنچه در ا
 السلام است.ه ی على عل

 ایى در دنی. رسوا1

ها و سفارشها براى  هی ان برخى از توصیست و ششم، ضمن بیالسلام در نامه به یامام على عل 
المال، مطالبى را گوشزد كرده است. آن حضرت، تیانت به بیاره خاتى، در بیمأموران مال 

 انت به امت اسلامى دانسته و گفته است: یالمال را، مساوى با ختی انت به بیخ

ةَ و أفْظَعُ الغَشِّ غِش الأئمة؛]یانة خ یإنَّ أعظمَ الخ مَّ
ُ
انت،  ین خی[همانا، بزرگتر68انةُ الأ

 است.دغلبازى با امامانن دغلكارى، یانت به ملت، و رسواتریخ

 المال گفته است: تیانت به ب یامدهاى خیسپس در ارتباط با آثار و پ

ه نَفْسَهُ و د یانة و لمْ یالخ ىمَنِ استهان بالأمانة و رَتَعَ ف نَهُ عنها، فقد أحَلَّ بنفسه الذلَّ و  ینَزَّ
المال( الهى را  تیب [كسى كه امانت ) 69الآخرةِ أذلّ و أخزى؛] ىا و هو ف یالدن ىف ىالخِزْ 

ش را پاك نسازد، درهاى خوارى ین خو یانت آلوده كند و خود و د یخوار شمارد و دست به خ
 امت خوارتر و رسواتر خواهد بود.یا به روى خود گشوده و در ق یرا در دن

 شگاه الهى و پستى در آخرتی. ذلت در پ 2

- ست و ششم كه در باره عدالت و دادگرى صادر شده یالسلام در خطبه صد و ب ه ی على عل
 د:یگو مى 



ه! ألا و إنَّ إعْطاءَ المالِ فینهم، فكیتُ بی، لَسَوَّ ىلو كانَ المالُ ل ما المالَ مالُ اللَّ ر  یغ  ىف و إنَّ
هِ  الناس و  ى كْرِمُهُ فیفى الآخرة و  ضَعَهُ ی ا و یالدن  ىرْفَعُ صاحِبَهُ فیرٌ و إسرافٌ و هو یتبذحقِّ

ه؛ اگر اموال )ب نهیهی م ی ان مردم تقس یاى مساوى، در مالمال( از خودم بود، به گونهتیعند اللَّ
گاه باشمى  دن مال به آنان كه استحقاق  ید! بخشی كردم، تا چه رسد كه جزء اموال خداست! آ

ا، ارزش دهنده آن را بالا  یدنروى و اسراف است، )هرچند( ممكن است در ادهی ندارند، ز
ش  یان مردم، گرامیبرد، اما در آخرت، پست خواهد كرد! و )هرچند( ممكن است كه در م

 ل است.یشگاه خدا، خوار و ذلیدارند، اما در پ

انت در  ی امدهاى خ ی السلام از جمله آثار و په یشود، امام على عل همان گونه كه ملاحظه مى 
 مقامِ ربوبى و پستى در عالم آخرت، دانسته است.  المال را خوارى در محضرِ تیب

 اعتمادى . بى 3

س بود، به بخشدارى ی له عبدالقی السلام منذَر، پسر جارود عبدى، را كه از قبه یامام على عل 
انت كرد و با بذل و  یالمال ختی اى از كشور اسلامى، منصوب كرد و لكن او، به ب منطقه

ن خبر به  یالمال را غارت كرد. اتیشان، بین و خو حساب و كتاب به دوستابخششهاى بى 
خ و عزل، او را احضار  یاى تند، ضمن توبرسد. آن حضرت در نامه السلام مىه یامام على عل 

 كند.مى 

رٌ منكَ و مَنْ كان بصفتك  یعنكَ حقاً، لَجَمَلُ أهلِكَ و شِسْعُ نَعْلِكَ، خ ىو لئنْ كان ما بلغن
ؤمَنَ على  یأمانَةٍ، أوْ   ىشْرَكَ فیعلى له قدرٌ، أوْ ینْفَذَ به امر، أوْ یغرٌ أوْ سَدَّ به ثَ یس بأهلِ أنْ یفل

ه؛اگر آنچه به من گزارش رس   ىك كتابیصلُ إلینَ  یةٍ!فأقْبِلْ إلىَّ حیجبا ده،  یهذا. إنْ شاءِاللَّ
تر است. و كسى كه همانند تو  ات و بند كفش تو، از تو، باارزش درست باشد، شتر خانه

ا  یتواند كارى را به انجام رساند، اقت پاسدارى از مرزهاى كشور را دارد و نه مىیاشد، نه لب



ن نامه به  یانتى دور ماند. پس چون ایا از خ یك در امانت باشد و یا شریارزش او، بالا رود، 
ه.]ا. انیدست تو رسد، نزد من ب   [ 70شاءاللَّ

 ای بهره شدن در دن. بى 4

ه بن یه، جانشیاباد بنیطاب به زستم كه خیدر نامه ب عباس، والى بصره، نوشته شده  ن عبداللَّ
 سد: ینو دارد و مىالمال برحذر مى ت یانت بر بیاو را از خ

هِ قَسَماً صادَقاً، لئِن بَلَغَن ىو إنّ  راً،  یراً أوْ كبیئاً صغین شیءِ المسلمىأنّكَ خُنْتَ مِن ف ىاُقْسِمُ باللَّ
نَّ عل شُدَّ

َ
ةً تَدَعُكَ قلكَ شَ ی لَأ لَ الأمرِ؛ همانا من، براستى به خدا  یلَ الظَهْرِ ضئیلَ الوفر، ثق یدَّ

اد،  یا زیانت كردى، كم و ی المال، خت یخورم كه اگر به من گزارش كنند كه در بسوگند مى 
 ال، در مانى و خوار و سرگردان شوى.ینه عیبهره شده و در هزرم كه كم یچنان بر تو سخت گ

 رین با شمش . كشته شد5

انتكاران به  ید از خ یخ و نكوهش شدیكم كه در مقام توبی السلام در نامه چهل و ه ی على عل
المال، ضمن دعوت آنان به  تیانتكاران بین بر خیزارى و نفریالمال، صادر شده پس از بتیب

ر ید به كشتن با شمشیانتكار را تهدیخداترسى و برگرداندن اموال به غارت رفته، فرد خ
 كند:مى 

ه! و ارْدُدْ إلى هؤلاءِ القوم أموالَهُم؛] ن  یالمال را كه از اتی[از خدا بترس و اموال ب71فاتق اللَّ
 مردم بوده به آنان بازگردان.

 د: یفرماانتكار مى ی د و مجازات خیسپس آن حضرت در مقام تهد

كَ إنْ لمْ تفعلْ، ثم أمْكَنن عْذِرَنَّ إلى اللَّ  ىفإنَّ
ُ
هُ منكَ، لَأ كَ بسیه ف اللَّ ما   ىالذ ى فیكَ و لأضْرِبنَّ

المال را برنگردانى و خدا  تی[اگر اموال به غارت رفته ب 72ضربتُ به أحداً، الّا دَخَل النارَ؛] 



فرى خواهم كرد كه نزد خدا، عذرخواه من باشد  ی ابم، تو را كیمرا فرصت دهد تا بر تو دست 
 دوزخ گشت. زنم كه به هر كس زدم، وارد رى تو را مى یو با شمش

 -----------------------------------------------------
 --------------------------- 
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 .62[. همان، خطبه 57]

المال كه در  ت یالسلام در به یاط امام على علینجا، به دو مورد از دقت و احتی [. در ا58]
 شود:بحارالانوار گزارش شده اشاره مى 

 المالت یاط در قلم و كاغذ بیالف( احت

، گزارش كرده است: ادقّوا أقلامكم و 105ص ، 41علامه مجلسى، در بحارالانوار، ج -
اكم و الإكثار! فإنَّ ی! و إىن سطوركم و احذفوا من فضولكم و اقصدوا قصدَ المعانیقاربوا ب

 ن لا تحتمل الإضرار؛یأموال المسلم

ادى ید، حرفهاى زیندازی اد فاصله نین سطرهاى نوشته، ز ی د و ب یز كنی نوك قلمهاى خود را ت
د و از ید و لفّاظى نكنیان اصل معنى بپردازید و به ب یاوری ى كاغذ ند و روی را حذف كن

 ن گونه ضررها را ندارد.یالمال مسلمانان، تحمل اتیرا، ب ی د! زیزیروى در مصرف بپرهادهیز

 المال تیب( جارو كردن ب

السلام بودم كه مقدارى پول ه ید: در محضر على علیگو ب، به نقل از پدرش، مى یكلعاصم بن
ه،  یالمال، آورده شد. مردم، براى گرفتن سهمتیران، به عنوان بی ه ای گر از ناحیاء د یو اش

د و فرمان داد تا رؤساى هفت  یالمال كشتی السلام، طنابى دور ب هی هجوم آوردند. على عل
له، به  یالمال را نسبت به افراد هر قبتی آن زمان، در كوفه بودند آمدند و ب  له كه دریقب

ز هفت قسمت  یالسلام آن را نه یك قرص نان اضافه آمد على علیندگان آنان داد در آخر، ینما
 م كرد. سپس فرمود:یله، تقسیكرد و نسبت به افراد هر قب

 ه ی ف دَهُ إلىیه إذْ كلُّ جانٍ یارُهُ فیو خِ  ىهذا جنا



ننده، دستش، به دهان خودش  یرا، هر چیان زی نش، در مین من است و بهتریچن، دستیا
 گردد.«باز مى 

المال، محل را آب و جارو  تیم بی السلام پس از تقس ه یات، مولا على علیطبق برخى از روا
  ىضاء! غُرّ یا ب ی ىری غ  ىا صفراء! غُرّ یگفت: د، مى یزد و خطاب به پولهاى زرد و سفمى 

،  41د.« »بحارالانوار، ج یب دهی د! جز مرا فرینارهاى زرد و درهمهاى سفی؛ اى د ىریغ
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بخشد  المال به برخى از افراد مى ت یى كه حاكم، از بینهای عه، عبارت است از زمی[. قط66]
ب،  ی ات، تحت عنوان ضری دارد و در برابر، مقدارى كمى مالو او را، از خراج دادن، معاف مى 

 . 269ص،  1البلاغه، ج پردازد. شرح نهج مى 
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